
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشی -فصلنامه: علمی

 ، 42سال کلام اسلامی، 

 707 - 17، صفحه: 69شماره 
در  یاز معنا و هدف زندگ یکلام و دفاع نییتب

 یینگاه علامه طباطبا

 1علی عسگری یزدی
 2ییرزایمسعود م

 دهیچک
هم اشکالات کلاامی با  امقاله درصدد تبیین هدف زندگی و پاسخ به این 

باه  باشاد مای ب  اساا  اندیشاه علاماه طباطباایی نظ یه هدف الهی
ست و خلقات ههاان بیها ده اوذات  ،غایت خداوند از آف ینش نظ ایشان

ت اانسان با ح کا است کاملاً هدفمند و معنادار  هم نب ده و خلقت انسان
کناد و زنادگی ارادی خ د م اتب وه د باه سا ی خداوناد را سای  مای

خلقات را  ازبخشد  خا د انساان بایاد هادف میعاالی خ یش را معنا می
زندگی معنایی را هعل و باه دنباال آن ح کات ر د کشف نماید نه اینکه

ی هماه  نماید  مهمی ین هدف از آف ینش انسان هانشینی خداوند اسات
و در  اناددارای یا  حقیقات شا د،عنا ان میغایاتی که از خلقت بشا  

تحلیل نهایی راهی واحد است با منازل میعدد ب ای وص ل به ی  هادف 
  مسای  باشادان هسایی مینهایی که همان کمال مطلا  و وها د بیکا 

در   عجاین گ دیاده اسات نساانتمام آنات و لحظات زنادگی ا با ،کمال
معناادار با دن  ،درمسی  کمال اسات حقیقت در تمام لحظاتی که انسان
دار رای کاملاً هدفمناد و مطلا ب ب خا زندگی را لمس نم ده و از زندگی
رهاایی از  ،عو باه تبا ،، نشاا  و پ یااییخ اهد ب د  و نییجه آن آراماش
 دله ه، یأ  و پ چی خ اهد ب د 

 

معناداری زندگی، هدف زندگی، علامه  ،هدف آف ینش های کلیدی:واژه

  طباطبایی

 

                                                 
  .دانشیار دانشگاه تهران. 1
 دکتری دانشگاه تهران.دانشجوی  .2



 

 

27 

 

 

   
جم

 پن
ت و

یس
ل ب

سا
 ،

ت
هف
 و 

 د
ه ن
مار

ش
 

  

 مقدمه

آنچه اولااً و  است  3و کارک د 4ارزش ،7، هدف«معنا» در بحث معنای زندگی م اد از

معناای »پ ساش از   بالذات می ادف با بحث معنای زندگی است هادف زنادگی اسات

قا ار گ فیاه اسات   که ام وزه در کان ن ت هه از مهم ت ین پ سش هایی است« زندگی

چا ا بایاد باا  ؟دکنامای انسان اندیشمندی از خ د و دیگ ان پ سیده که چ ا زندگی ه

را زیساین  ت اند درد و رنجمی ؟ چه ام ری دهسیی یافین رنج های ف اوانی را تحمل ک

آیاا زنادگی ارزش زیساین دارد؟ آیاا صا ف  اب نماید؟ل پذی ؛ شی ین و حیی هذتحم

یا باید به دنبال هدفی غیا  از آن  ،ت اند معنای زندگی انسان باشدمی این عالم ب دن در

 گ یاد:ض ورت و اهمیت ط ح سااال از معناا و هادف زنادگی می هب د؟ افلاط ن دربار

ف اعلای زندگی کاه رود و چیست آن هدداند از کجا آمده و به کجا میکسی که نمی»

  )هعفا ی: «بایسیی خ د را ب ای وص ل به آن به تکاپ  بیاندازد، منک  خ یشاین اسات

7311 ،72) 

، چالشی که پاساخ یاا استبا چالشی هدی م اههه م اههه با این پ سش در واقع 

هاای عدم پاسخ به آن تمام زندگی انسان، اندیشه، اعماال، اعیقاادات، کانش و واکنش

و چاه بساا پاساخ ایجاایی یاا سالبی، ایماانی یاا  ،دهدتحت تأثی  ق ار می زندگی او را

ای باه شا د، مادار زنادگی او را از نقطاهالحادی که به این ساال اساسی بشا  داده می

 ای کاملاً میفاوت و گاه میضاد تغیی  دهد نقطه

ی دیاان و هااای گ ناااگ ن فلساافی، روان شااناخیی، فلساافهدرح زه اندیشاامندان

اناد  پ داخیاه پ ساشازهای مخیلف به تجزیه و تحلیل ایان انداخلاق از چشم یفلسفه

اناد و فلاسفه هدید ب ای پ ده ب داشین از رمز و راز این معنا ها  یا  باه راهای رفیاه

  بسایاری از آنهاا همچا ن اساییس و ساارت ، اندم ضعی خاص در ب اب  آن اتخاذ ک ده

پذی  دانسیه و ها  یا  با ای مباارزه و با ون فقدان معنا را در ههان معاص  اهیناب نا

ظه ر این بی معناایی و  اما آنچه در ب وز و ،اندرفت از این وضعیت راه حلی را ارائه داده

 کند، فقادان ایماان و دسات ب داشاین از خادا ومی پ چی زندگی نقش اساسی را ایفا

 عییای بسایارسارت ، ناپدید شدن دیان را واق (770 -706، 7314  )اسییس: دین است
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داند که منج  به بحا ان ه لنااکی با ای بشا یت خ اهاد شاد  او دیادگاه اندوهبار می

گا یی هایا اتفااقی  -ت اناد ملال گذشایهمای کسانی را که معیقدند ههان بدون خدا

 دیادگاهی ساطحی و قابال سا زنش ،همچنان به راه خا د اداماه دهاد -نیفیاده است

 (770  )همان، داندمی

انسان مح ر با تکیه ب  علم و دانش خ د، ساعی با  پاساخگ یی باه مکاتب طبیعی 

ای پا چی و بای معناایی زنادگی را پ سش معنای زندگی نم دند، که در نهایت، عاده

ای معنا را مجع ل ذهن خ د بش  دانسایه و منکا  معناای عینای و نییجه گ فیند، عده

معیقد باه معناای عینای و خارج از ذهن بش  شدند، و ب خی نیز که ف ا طبیعت باوراند 

بی ون از ذهن بش  شدند که باید به کشف آن همت گمارد  ب  این اساا ، هسایج ی 

های دینی ههت مقابلاه باا پا چی و بای معنای دینی زندگی و تمس  به دین و آم زه

یاباد؛ چا ا کاه می معنایی و رسیدن به معنای حقیقی زندگی اهمیت و ض ورتی خاص

معناای زنادگی  ی پاساخ باه سااال از اند به خ بی از عهادهتمی دین مدعی است که

 ب آید 

اساا  ایان  ها در باب معنای زندگی دیدگاه خدا مح ر است؛ ب از مهم ت ین نظ یه

 دیدگاه، ربط و نسبت خاص با خداوند ش   لاازم و ضا وری با ای معناا داری زنادگی

و کامل از دیادگاه خادا ک شد تا دیدی هامع باشد  ب  این اسا ، تحقی  حاض  میمی

 ب  اسا  اندیشه علامه طباطبایی ارائه دهد  مح ر معنای زندگی

 2«زندگی» و 1«معنا»مفاهیم  .1

رساد  مح ری فلسفه، به نظا  مای درعین حالو  معنای زندگی از م ض عات مبهم

را باه معاانی زیا  باه کاار « معنای زندگی»در پ سش از « معنا»فیلس فان مدرن، واژه 

 ند: ب می

، همانگ نه که معناای الفااو و عباارات و هملاات و «مطل ب، غایت و هدف»الف( 

ها ، مطل ب و مقص د از الفاو هسیند نه خ د الفاو، در م رد زنادگی نیاز بایاد در نماد

طلب معنا، مطل ب و مقص دی ف ات  از خ د ف ایند ساری و هاری زندگی با د  آن اما  

 (91، 7319؛ هم : 73، 7360زمانی: )علی است مطل ب یا مقص د، معنای زندگی 

، پ سش از این خ اهد ب د که آدمی چاه «معنای زندگی»در این ص رت، پ سش از 
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ت اند یا باید در زنادگی داشایه باشاد تاا باه زنادگی خا یش معناا هدف یا اهدافی می

 یا هدف خ د بنیاد است که یا  م ها د دارای ،ببخشد  در این تفسی  منظ ر از هدف

« هادف زنادگی»و یاا مقصا د از  ،کندعلم و اراده، در فعل و ت ک خ یش هسیج  می

ی علم و اراده از آف یدن ی  م ه د یا از اعطاای اای دارهدفی خارهی است که سازنده

معناای »کاه معم لااً در رویک دهاای دینای باه مق لاه  ،کنادزندگی به آن دنباال می

انه و ب  محا ر خادا و غا   و غایات او لحااو این تفسی  با مبنای غایت انگار« زندگی

در این نح ه نگاه، غایت نهایی انسان باید هماهنگ با غایت خداوناد باشاد تاا  گ دد می

 (76 -71، 7310ملکیان:  )مصطفی انسان به معنای زندگی دست پیدا کند 

 ارزش، اهمیات و» تا انرا می «معنای زندگی»در عبارت  «معنا»ب( معنای دیگ  

  در این تفسی ، مقص د این است که آیا با ب آورد کلی نسبت باه ف آیناد انستد« اراعیب

 (10، 7319؛ هم : 73، 7360زمانی: )علی زندگی، زندگی ارزش زیسین دارد؟

صحبت از کارک د در ص رتی است که زنادگی فا د را  ؛«فایده، کارک د و نقش»ج( 

تا  باه ی بزرگی  در نظ  گ فیه و آن را هزئی از ی  کال بزر در ی  بافت و مجم عه

؛ 76، 7310ملکیاان:  )مصاطفی ی آن پ ساید حساب آوریم تا بی ان از کارک د و فایده

 (11، 7311؛ ف یاد منش: 73، 7360زمانی: علی

ت که ارزش، اهمیت و فایده زندگی، گزارشاگ  هادف و غااییی ت ان گفبناب این می

کنیم لاذا آنچاه کاه بالاذات دارای ارزش و اهمیات و هسیند که در زندگی انیخاب می

-ی خ د را از هدف دریافات مایفایده است هدف است و مابقی ارزش، اهمیت و فایده

 ند و باا نبا دن آن شایابند، با ب دن هدف، م ه د میی هدف معنا میکنند و در سایه

از بین خ اهند رفت  بناب این شاید بی ان گفت که آنچه اولاً و بالذات میا ادف باا بحاث 

معنای زندگی است بحث هدف زندگی باشد و ارزش و اهمیت و فایده به نحا  تبعای و 

 بالع  ، می ادف با معنا باشند 

نای بایاد دیاد کاه ت ان به فهم عامه م دم ره ع نم د یعدر تأیید مدعای خ د می

چه ب داشایی از معناا دارناد   «معنای زندگی» ی م دم در هنگام اسیعمال عبارتعامه

گ یناد است که اکل  م دم هنگامی که میای تحقی  می هه تعیین گزاره» در حقیقت،

گ یند کاه مضام ن دارند  بسیاری می)یا بی معنا(ست بیان می زندگی شخص معنا دار

 (464، 7314  )میز: «هدفی که ف د دنبال کند م ب   است این گزاره حیماً به

 «معناا» یی م دم در هنگام اسیعمال کلمهگ ید عامهبناب این همانط ر که میز می

 کنند  را اراده می« هدف»ب ای زندگی، واژه 
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باشاد  باه در بحث معنای زنادگی، وهاه ارادی انساانی آن می« زندگی»منظ ر از 

ی ی معناا از دو هنباهال از معناای زنادگی و طلاب و دغدغاهعبارت دیگ ، ط ح ساا

 گا دد  بنااب این، در ایان بحاثاساسی در وه د انسان یعنی آگاهی و اخییار ناشی می

از ت لد تا م   و پس از آن، م رد پ سش ق ار خ اهاد گ فات ناه « کل ف ایند زندگی»

 (91 -97، 7319ی: زمان)علی ها یا اهزای آن ها یا قطعهص فاً ب خی از لحظه

   2و فراطبیعت گرایانه 1دیدگاههای طبیعت گرایانه .2

اند زندگی باید درارتباا  خاصای باا یا  قلما و های ف اطبیعت باور، مدعینظ یه

روحانی به وه د آید  اگ  خدا یا روح وه د نداشیه باشد، یا اگ  آنها م ه د باشاند ولای 

ب ق ار کند، آنگاه ف اطبیعت باوری ایجااب  شخص م ف  نش د که ارتبا  مناسبی با آنها

ها  چناد کاه مادافعان  (1، 4001)میاز:  کند که زنادگی آدمای بای معناا باشاد می

 های خدااا محا ر در خصا ص اینکاه کادام رباط و نسابت، زنادگی را معناادارنظ یه

 (496ب،  7314)میز:  سازد، اخیلاف نظ  دارند می

نظ یاه » باور خادا محا ر، سایط ه دارد،  پاسخ سنیی که ب  دیدگاههای ف اطبیعت

راه تحقا  بخشایدن باه هادفی کاه  است که ب  اسا  آن معنای زندگی ما از« هدف

گ دد و ه  اندازه کاه آدمای باه تحقا  می خداوند ب ای انسان مق ر ک ده است حاصل

 (410)همان،  هدف الهی از خلقت انسان کم  رساند زندگی او معنادارت  خ اهد ب د 

گ یند که حیی اگ  هیا قلم و روحاانی وها د نداشایه های طبیعت باور میهنظ ی

باه ( 70، 4001)میاز:  باشد، معنای زندگی، لااقل ب ای اف اد زیادی ممکن خ اهد با د 

ت اند معناادار باشاد عبارت دیگ  ب  طب  این نظ یه، زندگی حیی بدون خدا یا روح می

ت اناد با ای معنااداری المی صا فاً ماادی میهای خاصی از زندگی در عو این که گ نه

 (410ب،  7314)میز:  کافی باشد 

 هدف خداوند از آفرینش )هدف فاعل( .3

خداوناد میعاال، نیاازی چا ن لذا هدفی هز ذات ندارد   خداوند غنی بالذات است؛

از س ی دیگ  خداوند، حکایم مطلا  اسات و فعال بیها ده از وی   خارج از ذات ندارد

ش د  فعل حکیمانه هم اره مشیمل ب  مصلحت و خی  است و ایان مصالحت نمی صادر
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 گ دد  و خی  عاید فعل فاعل می

حکمت باه معناای نا عی احکاام و : »ف مایندمی «حکمت» علامه در تع یف کلمه

اتقان و یا ن عی از ام  محکم و میقن است، آنچنان که هیا رخناه و یاا سسایی در آن 

 (361: 4، 7271  )طباطبایی: «نباشد

  4مبینی با  تشاخیص و مصالحت با دن   7 دارد:کار حکیمانه، چهار خص صیت 

اتقان و اسی اری  حکما و فلاسفه، مباحاث فا ق را تحات   2انطباق با ح    3هدفداری 

 کنند  خداوند مط ح می «عنایت»عن ان 

ات و خداوند میعال، غنی بالاذ»گ ید: علامه طباطبایی در ت ضیح عنایت خداوند می

یاباد، و نمای ی فعلش اسایکمالدارای تمام کمالات وه دی است، و بناب این به وسیله

تمام م ه دات فعل او هسیند، بنااب این در افعاال خا د غااییی خاارج از ذات خا یش 

ندارد  اما از آنجایی که خداوند علم ذاتی به ه  شئ ممکنی دارد و علام او عاین ذات او 

بناب این فعل خداوند مطاب  علم او باه غیا  و بادون هایا و علت وه د مخل قات است 

ش د و این ام  مسیلزم آف ینش م ه دات به نحا  کامال اسات  خلل و کاسیی واقع می

)طباطباایی:   «پس تمام آف ینش معل ل خداوند است و او به خلا  خا د عنایات دارد

 (7: 4ب،  7249

از خداوناد میعاال از طا ف  اثبات غایت ب ای خداوند حکیم از ی  ط ف و نفی آن

 آن باا عنا ان ی نظ یه هدیادی از سا ی فیلسا فان گ دیاد کاه ازدیگ ، م هب ارائه

غایات ذات واهاب هماان »ش د و به معنای آن است که یاد می «اتحاد فاعل و غایت»

 (11 -19: 4ب،  7249)طباطبایی: «  ذات میعالی اوست

با ای فاعال، مسایلزم حاهات و وها د غایات »ن یساد: علامه در های دیگ ی می

  )هماان، «نیازمندی فاعل به غایت نیست چ ا که غایت ممکن است عین فاعال باشاد

16) 

دارد کاه در وها د فاعال، دو علامه طباطبایی در حاشیه بحث علت غایی بیان مای

م تبه وه د دارد که یکی از آن دو م تبه، مجملاً طالب و دیگ ی مفصلاً مطلا ب اسات 

و مطل ب ی  نسبت ب ق ار اسات کاه داخال در ذات فاعال با ده و آن را  و بین طالب

کند  طلب هم یعنی این که ذات فاعل، مجملاً خ اهان خ یش اسات باه نحا  طلب می

باشاد و از آن ههات کاه مفصل و از آن ههت که طالب خ یش است، علت فااعلی می

خا دش صا رت مطل ب خ یش است علت غایی است و فعل صادر از او هم به خااط  

گی د زی ا فعل صادر از او از حیث صادور از او، فعال اسات و از حیاث رها ع باه او می
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پس فعال از حیاث صادور، چیازی هاز تجلای  (410، 7391)طباطبایی:  غایت است 

 حیث ره ع هم چیزی هز علت غایی و غایت نیست   فاعل نیست و از

َ ْ   بخَف حَ أ َسا ره مامنا ن 771علامه طباطباایی در ذیال آیاه  َ تْ مْ ق نتا بخ بخَل   َ َأ َّم تْ م تُْ سِب

عمونَ  ج  َتمرت َإلِ يا خَلَ  تْ أ َّمكم دارد که خدای میعال در این آیاه منکا ین قیامات و بیان میَو 

 انادک دند به بازی و باطل آف یده شادهشیفیگان دنیا را ب  این پندار باطل که خیال می

چا ا  ؛نمایادو هدف و حکمیی در آف ینش آنها نب ده و مبع ث نخ اهند شد تا بیخ می

)طباطباایی:  که این پندار، خ د ه أتی ب  خدای میعال و نسبت عبث دادن به او است 

7271 ،71 :13) 

مَْس ره طه  10م ح م علامه در ذیل آیه  مب م قتن ب مَ َل   ٍ َش بء مْلم تَط ىَ بُّا خَالمذِيَأ  َر  َق خل 

ف ماید که منظ ر از هدایت در آیه، هدایت عم می یعنی هدایت هماه اشایا  میَه د ى

باشاد و معناای به س ی مطل بش که همان هدفی است که به خاط  آن خل  شده می

)هماان،  هداییش به س ی آن هدف، راه ب دن و به کار انداخینش باه سا ی آن اسات 

 (791ا 799: 72

آفا ینش »ق آن ک یم از هدفدار ب دن ههان آف ینش باه خداوند میعال در آیاتی از

واَفِبءَف مایاد: سا ره روم می 1تعبی  نم ده است از همله در آیه  «ب ح  َتَُ  كمبرم تْ ل ب أ و 

ى ًَّ س  َمم ل  أ ج  َو  ِ ق  َبخِلتح  خَإلَِم  َ خَب يا هم م  َو  ض  الْت رت اتَِو  خو   َ السم َالقم مَ ق ق  خَل  َم  تْ  .أ َّتَمسِهِ
معناایی خلااف معناای باطال  ،ح م اد از  ن یسد:می« ح »ی اژهذیل وعلامه در 

است و باطل این است که آسمانها و زمین را بدون هدف و غ ضای ثابات خلا  کا ده 

ت ان گفت کاه منظا ر از حا  در ایان ی مقابله میو به ق ینه (461: 76)همان،   باشد

ب ای خاط  هدف و نییجاه و آیه همان هدف و نییجه و مصالح است یعنی ه  چیزی را 

دارد کاه ما اد از حا  با دن ی ف ق بیاان مایمصلحیی آف یده است  وی در ذیل آیه

خلقت آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است این است که خلقات آسامان و زماین، 

ای عبث و بیه ده و بی غ   نب ده بلکه خدای میعال، عالم را به خاط  غایات و نییجاه

 (711: 79)همان،  ش د آف یده است ها می تب میکه ب  خلقت آن

 هدف آفرینش انسان .4

از منظ  علامه، انسان ب ای معنا دادن به زندگی خ د باید زندگی خ د را در سامت 

و س ی هدفی که خداوند از آف ینش وی درنظ  داشیه قا ار بدهاد  آن هادف چیسات 

 ی خ یش نائل آید  ت اند به کمال مطل ب و شایسیهکه انسان با رسیدن به آن می
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 . خلافت1-4

ها و طا ق های دینی و نیز از منظ  علامه، به شی ههدف از آف ینش انسان در آم زه

آید که مهم ت ین هادف خداوناد میعاال از مخیلفی تبیین گ دیده است اما به نظ  می

بیاان  آف ینش انسان، همانی باشاد کاه خداوناد میعاال در داسایان آفا ینش آدم

َفِببءَف م دنااد:  ببل  َِ خ ةكِ ببِ َإَِّ ِببءَج  ك   َ َلِقت  ِ بُّبب َر  إذِتَق ببخل  قِيَ بب  َو  ضَِل   (30)بقاا ه:  الْت رت

  «من در زمین هانشینی خ اهم گماشتپ وردگار ت  به ف شیگان گفت: »

از نظ  علامه در این آیه ش یفه، هدف از آف ینش انسان، خلافات و هانشاینی خادا، 

 ذک  شده است  

مقام خلافت یعنی اینکه خلیفه بی اند نمایشاگ  مسایخلف باشاد و تماامی شا  ن 

آثار و احکام و تدابی ی را که به خاط  تأمین آنهاا خلیفاه و هانشاینی با ای  وه دی و

خ د معین ک ده حکایت نماید و خدای سابحان کاه مسایخلف ایان خلیفاه اسات در 

وه دش مسمای به اسما  حسنی و میصف به صفات علیایی از صافت هماال و هلاال 

و فساادی اسات لاذا  است و در ذاتش منزه از ه  نقصی و در فعلش مقد  از ه  شا 

خلیفه باید آئینه هسیی منزه از ه  عیب و نقص و وها د مقاد  از ها  عادم خادایی 

 (771: 7، 7271)طباطبایی:  گ دد 

 یکاه مقصا د، هانشاین انادسا  رفیاهایان ب خی به  اما هانشین ب ای چه کسی؟

بای  ؛ فخا  رازی:417: 7بی تاا،  )زمخش ی: ف شیگان یا اهنه یا انسان های دیگ  است

هانشینی خداوناد با   ،اما همان ط ر که از ظاه  لفظ نمایان است، مقص د (791: 4، تا

 (16، 7319  )رازی: روی زمین است

آید که خلافت الهای، حقیقیای مشاک  و دارای با تأمل در عبارات ف ق بدست می

ها  م تباه از  ،هاای انساانی درهاات مخیلفای داردم اتب گ ناگ ن است و چ ن کمال

بادین بیاان کاه  ؛ای از م اتب هسیی آدمی هعال شاده اساتت ب ای م تبه ویژهخلاف

و بای شا ، علام باه  ،منشأ خلافت انسان، نهادینه شدن علم به اسما  در نهاد اوسات

به ه  میزان آدمی به ص ا  مسایقیم  اسما  حسنای الهی، حقیقیی دارای م اتب است؛

اعیقاد، اخلاق و عمل هدایت یابد، اسمای الهی در هسیی او از ق ه به فعلیات رسایده و 

 کند  به تبع آن، خلافت الهی نیز ظه ر می

بناب  این از نظ  علامه، کمال نهایی انسان در رسیدن باه مقاام قا ب الهای و  

ییجاه س شاار سااخین زنادگی و حیاات از و در ن ،لقای محب ب و معش ق واقعی خ د
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  نخ اهد شد مگ  با ایمان واقعی به خادا و انجاام اعماال و این میسّ ،خ اهد ب د« معنا»

 (704: 79، 7271)طباطبایی:  شایسیه 

ش   رسیدن انساان باه حیاات حقیقای و  ،ی م رد نظ  علامه از زندگی«معنا»در 

خادای تعاالی، ماامنی را کاه »اهد ب د  ب خ رداری از اعمال صالح و شایسیه خ  ،طیبه

زناده  -غیا  آن حیااتی کاه باه دیگا ان نیاز داده -عمل صالح کند، به حیات هدیدی

 (267: 74، 7312  )هم : «کندمی

 عبادت . 2-4

ََِلِيعتْمبدمون َإلَِم َّتس  ِ الْت َو  َالتجِنم ق نتتم خَل  م  هان و اناس را نیاف یادم » (19)ذاریات:  و 

 «   بپ سیند مگ  ب ای آنکه م ا
 ی ف ق، هدف خلقت انسان، عبادت و بندگی خداست بناب  آیه

غ   این ب ده که خلا ، عاباد خادا باشاند، ناه  ف مایندمی علامه در ذیل این آیه

َلِيعتْمبدمونَِ»زی ا ف م د:  ؛اینکه او معب د خل  باشد و  ،یعنای تاا آنکاه ما ا بپ سایند «إلَِم

 (319: 71، 7271ایی: )طباطبنف م د: تا من پ سیش ش م  

عبادت و بندگی خداوند در واقع پلی است و راهای اسات با ای وصا ل انساان باه 

 یعنی رسیدن به مقام ق ب و لقای الهی   ؛غ   اقصی و بالات 

بناب این انسان باید عبادت کند تا به مع فت نفس ب سد یعنی عبادت و بنادگی، راه 

 گی لازمه مع فت و شناخت ح  است  به عبارت دیگ ، عبادت و بند ؛و ط ی  است

 آزمایش .3-4

اص لاً زندگی ه  انسانی حیااتی امیحاانی و : گ یدانبیا  می 31ی در ذیل آیه علامه

بلکاه  ،ی مقدمه دارد و غ   اصلی میعل  به آن نیستو امیحان هنبه ،آزمایشی است

ای دارد و بعاد از المقدماهای ذیالمقدمه است  از س ی دیگ ، ه  مقدماهمیعل  به ذی

گا دد  ه  امیحان، م قفی است که در آن م قف نییجه امیحاان معلا م و مشاخص می

 (411: 72)همان، 

د که خدای میعال با اسکان انسان در زماین و زینات دادن زماین و ف مایعلامه می

و به ط ر کلی ایجاد علقه و هذبه میان انسان و آنچاه در زماین اسات، لذائذ مادی آن 

کند تا سعادتمندان از دیگ ان میماایز شا ند و معلا م شا د ف د ف د بش  را امیحان می

 (420: 73)همان، کنند  که کدامشان بهی  عمل می

هم  در های دیگ ی، هدف از آزمایش انسان ت سط خداوند را رسایدن انساان باه 
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داند، به بیان دیگ  هادف از آزماایش را شاک فا کا دن ی و زندگی ش افیمندانه میتعال

ایشاان در  (314: 7)هماان،  داناد اسیعدادهای نهفیه و از ق ه به فعل رساندن آنهاا می

دارد که اثا  ایان امیحاان ایان اسات کاه صافات س ره بق ه، بیان می 742ی ذیل آیه

و وفاا و نیاز صافات  و ساخاوت و عفات و علامباطنی او را از قبیل اطاعت و شاجاعت 

 (491: 7)همان،  میقابل آنها را ظاه  سازد 

ت ان به نیایج ارزشمندی دسات یافات، اول اینکاه اگا  با دقت در عبارات علامه می

ها به معنای امیحان ک دن آنان ب ای شک فا شدن اسایعدادهای نهفیاه و از انسان یابیلا

ب وز و ظه ر صفات درونی آنها، خ اه صافات ملبات خا اه ق ه به فعلیت رسیدن آنها و 

ش د که انسانها در اینکه کدام دسایه صافات در آنهاا باه معل م می ،صفات منفی است

به عباارت دیگا ، خلقات آنهاا باه   گی ندرسد تحت نظامی هب ی ق ار نمیفعلیت می

ا هسات  دوم ای است که آمادگی ظه ر ه  دو دسیه صفات ملبت و منفی در آنهاگ نه

هاا بهیا  اینکه این مطلب که هدف از ابیلا  این است که معل م ش د کدامی  از انساان

ها ایان انسان یدهد که غ   از ابیلاکنند و کدامی  نیک ک دارت ند نشان میعمل می

خ اهد عمل کند، بلکاه غا   دارد یا مینیست که ه کس به ه  نح ی که دوست می

گازینش »در اوضاع و اح ال و ش ایطی ق ار گی د کاه امکاان  اصلی این است که انسان

ب ایش ف اهم ش د، اگ چه واضح است که باا فا اهم آمادن چناین « گزینیبه»یا « خی 

 هم به تبع وه د دارد « ب گزیدن بدی» یا« گزینش ش ّ»اوضاع و اح الی امکان 

ت هاست و نمایاان نییجه آنکه، آزمایش خدا ب ای نمایان ساخین اسیعدادها و قابلی

چنین آزمایشای با ای پا ده   ساخین ی  اسیعداد، همان رشد دادن و تکامل آن است

بلکه به منظ ر فعلیت دادن باه اسایعدادهای نهفیاه  ،ب داشین از رازهای م ه د نیست

فعلیات  هبناب این آزمایش الهی، صفات انسانی را از نهانگاه ق ه و اسیعداد به صفح  است

 (409: 7، 7317)مطه ی:  آورد میو کمال بی ون 

 رحمت .4-4

َلَ  ی ها دسا ره 776ی خداوند میعال در آیه  ِ لِبذ لِ َو   ِ بُّب َر   ْ ب ِِ َر  بنت َم  تَْإلَِم ب ، ق ن هم

 کند  هدف از آف ینش انسان را رحمت مع فی می

م اد از رحمت همان هدایت الهای اسات کاه شاامل حاال  ف مایند:می علامه بیان

لاذا خداوناد باه رأفات و رحمات خا د، ما دم را باه سا ی خیا  و   گا ددانسانها می

کند بناب این اگ  رحمت کاه هماان هادایت الهای اسات، غایات سعادتشان دع ت می

باشد به این خاط  است که رحمت به غایت نهایی کاه هماان ساعادت بشا  خلقت می



 

 

78 

 

ی/ 
بای
اط
طب
ه 
لام
ه ع
گا
ر ن
ی د

دگ
 زن
ف
هد
 و 
عنا
ز م
ی ا

لام
ع ک

دفا
 و 
ن
بی
ت

 
ی

زد
ی ی

گر
س

 ع
لی

ع
- 

یی
رزا

می
ود 

سع
م

 
   

َالتجِبی هماان گ ناه کاه در آیاه شا یفه ؛است اتصال دارد ق نتبتم بخَل  م  َو  َإلَِم َّتبس  ِ الْت َو  نم

چ ا که عبادت نیز سابب  ؛عبادت به عن ان غایت شم ده شده ،(19ذاریات: ) لِيعتْمبدمونَِ

تاا  انادگ دد  ب  این اسا ، خلای  ب ای رسیدن به رحمت خل  شدهسعادت انسان می

 (92: 77، 7271)طباطبایی: بدان وسیله به سعادت خ د نایل آیند  

 اد(عود به خدا )مع .5-4

ببخَفِببءَماننااد  یآیااات در ذیاالعلامااه  م  اتَِو  خو   َ بب ببخَفِببءَالسم م  اِ َالقمبِ َالمببذِيَل بب مَ صِببر 

بورمَ ممم َالْت َإلِ بىَالقمبِ َت يِبيرم ضَِأ لَ  مصای  و بازگشات  ف مایناد:مای (13)شا ری:  الْت رت

 (11: 71، 7271)طباطبایی:  مخل قات به س ی خدای میعال است 

و بازگشات باه سا ی خادای سابحان، اما ی اهبااری و با ت هه به اینکاه رها ع 

اضط اری ب ده و الیفات یا غفلت ما نسبت به آن، تاأثی ی در وقا ع یاا عادم وقا ع آن 

ت اند م هب انیفاا  عا د الای اللاه ندارد و حیی زندگی مامنانه و یا ملحدانه ما هم نمی

هادف نهاایی ت اناد ت ان گفت که اصل ع د و بازگشات باه سا ی خادا نمیمی ،باشد

ای خ اهاد و م حلاه زی ا زندگی به ط ر طبیعای باه چناین نقطاه ؛زندگی انسان باشد

 رسید  اگ  چنین است پس حقیقت ع د و ره ع الی الله چیست؟ 

ی اساباب و مساببات زایال زمانی که وه د اسیقلالی اشایا  از باین رفات و هماه

ققاات وهمای و سا ابی گ دید و در نییجه تمام ثب تات ایان عاالم باه یا  سا ی تح

 یواساطهه با« ظااه »گا دد، چا ن بازگشت، در این ص رت، حکم بااطن، ظااه  می

زیا ا  ؛گ ددو در این هنگام است که غیب و شهادت میحد می ،گ ددظاه  می «باطن»

با از بین رفین اساباب، ه گ ناه حجاابی کاه اشایا  را از یکادیگ  پنهاان ساازد، زایال 

 (773 -777، 7311)طباطبایی:  گ دد می

ی ربای و ت ان گفت که بازگشت و ع د به س ی خدا همان دسییابی باه وههاهمی

باشد  به عبارت دیگ ، معاد و عا د نهادینه ک دن اسما  و صفات الهی در وه د خ د می

چاه خلافات یعنای تجلای  ؛به س ی خدا یعنی دسییابی به مقام ولایت و خلافت الهای

و عا د الای اللاه باه معناای شاه د ، داوندی در انسااننم دن تمام صفات و کمالات خ

لقای الهی یعنی رسایدن باه مقاامی  ، ویعنی وص ل به مقام ق ب و لقای الهی ،اللهوهه

و واضح است که انساان باا عا د باه  ،که بین او و پ وردگارش هیا گ نه حجابی نباشد

قام خلافات و قا ب س ی خدا به مقام مظه یت تام و تمام اسما  و اوصاف الهی یعنی م

ی خا د و در این ص رت است که او به کمال مطلا ب و شایسایه ،یابدو لقای او بار می
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 دست پیدا خ اهد ک د 

 جمع بندی مسیرهای کمال. 4

غایت نهایی انسان رسیدن به مقام ق ب و لقای خداوند میعال است، اما از آنجا کاه 

ای کاه هادف ه باشد، باه گ ناهت اند چندین هدف در ط ل یکدیگ  داشیی  عمل می

)مصاباح  ای ب ای هدف دوم باشد و همچنین تا ب ساد باه هادف نهاایی،نزدی  وسیله

لذا تمامی اهداف بیان شده ب ای آف ینش انساان نیاز اهادافی  (770: 4، 7313یزدی: 

 ،ی کمال و ق ب الهای اساتدر ط ل یکدیگ ند و هدف نهایی رسیدن به آخ ین م تبه

م اردی همچ ن تحق  عبادت و یا آزمایش و امیحان بشا  اسات کاه  و اهداف می سط

و  ،شا ندای ب ای رسیدن به آن مقام عاالی و هادف نهاایی محسا ب میهمگی وسیله

های ماادی و اهیمااعی و تحقا  شاناخت لاازم از ف اهم شدن زمیناه هدف ق یب نیز

خداپ سایی در  ی راه درست زندگی و گسی شط ی  هدایت الهی ب ای انیخاب آزادانه

 (231)همان،  هامعه است 

و در  اناددارای ی  حقیقت ش د،ی غایاتی که از خلقت بش  عن ان میاین همهبناب 

تحلیل نهایی راهی واحد است با منازل میعدد ب ای وص ل باه یا  هادف نهاایی کاه 

 باشد  همان کمال مطل  و وه د بیک ان هسیی می

 اشکالات کلامی .5

 در تقابل با اخلاقی بودن خدا. هدف خدا 1-5

ذاتااً خا د مخیااریم و  گ ید: ب  اسا  دیدگاه کانیی، ما انیخاب کننادگانیمیز می

دارد که اسیعداد م دم را ب ای تصمیم گی ی باه نفاع خ دشاان هنجار اخلاقی بیان می

محی م شماریم  بناب این ب خ رد با ظ فیت و اسایعداد تصامیم گیا ی مسایقل ماا باه 

از این رو اگا  خادا غااییی   کاری غی  اخلاقی است ،بزاری ب ای نیل به ی  غایتملابه ا

را ب ای ما مق ر کند، م ه دی غی  اخلاقی خ اهاد با د  حاال آنکاه خادا، با  حساب 

 (711الف،  7314)میز:  از ههت اخلاقی کامل است  تع یف،

، سا ی خادا غی  محی مانه و ت هین آمیز ب دن غااییی با ای ماا ازچهار اشکال ب  

 بیان شده است:

محادود کا دن انیخااب »کاه:  اساتاز ایان عباارت  اشکالاولین ؛ اجبار .8-8-7

و ظااه اً خادا  ،شخص از ط ی  تهدید ک دن او یکی از اشکال اساسی بی ح میی است

  «کناداز راه کیف  دادن ابدی ما به علت عدم تحقا  غایات مقا ر او، ماا را تهدیاد می
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 (711)همان، 

 لامه طباطباییپاسخ ع

کند این است که تعیین هدف هم اه با تهدیاد ابادی تا هین آنچه که میز بیان می

به ساحت انسان است اما در م رد مدعا کاه چگ ناه تعیاین هادف از سا ی خادا بای 

ح میی نسبت به انسان ب ده و در نییجه با اخلاقی ب دن خداوند ناسازگار اسات چیازی 

که عق بت ابدی به حسب ظاه  میناسب باا ها م نباشاد  در ص رتیاما؛ کند  نمی بیان

 ت ان آن را ت هین به حساب آورد زی ا: باز نمی

 الف( عقاب، مقتضای عبودیت و مولویت

َی ی شا یفهعلامه طباطبایی با اسیناد به آیه َِبرت تِ َت  إنِت َو  ْ بخَمو  َِ َ تْ َف بنَِّمهم تْ بتهم َتمع بذ ِ إنِت

َالتع زَِ َأ َّتت   ِ َف نَِّم تْ مَْل هم كِبي َالتح  ف ماید: ایان آیاه بیاانگ  یا  تعلیال می )771)مائده:  تبزم

م لاایی، عباد و غلاامی در اخییاار داشایه باشاد، از  عقلی است، به این بیاان کاه اگا 

به ه  نح  که بخ اهد، در او تصا ف کناد و او  ت اندمسلمات عقل این است که م لا می

    (336 -331: 9، 7271)طباطبایی:  را به مجازات ب ساند

بادون اینکاه  خداوند در تص ف مطل  بندگان خ د آزاد است، ن یسد:باز ایشان می

قبح و ذم در صا رتی  ؛ زی اآن، قبح و ذمی می هه مقام رب بی باشد از ط ی  عقل و غی 

ایان فا  ،  ش د که وی در غی  مل  خ د دخل و تصا ف کناد، و درمی هه فاعل می

کناد، اماا گی د و حکم به قبح آن میو قان ن و یا ی  سنت رایج هل ی وی را میعقل 

 شا د نمی اگ  م لایی در مل  مطل  خ د تص ف کند، هیا س زنش و قبحی می هه او

 (336)همان، 

 ب( کیفر، مقتضای تجسم عمل

زی ا در اثا   آثار و مقیضیات خ د نفس است؛ «هزای اعمال»علامه معیقد است که 

ید، اخلاق و رفیارهای گ ناگ ن، ملکات میناسب باا آن رفیارهاا در نفاس باه وها د عقا

باشند  با  اساا  دارند و آن آثار، همان ث اب و عقاب اخ وی میای آید که آثار ویژهمی

دیدگاه علامه بین رفیار اخییاری انسان و نیایج اخ وی آن رابطه تکا ینی ب قا ار اسات 

   نه رابطه وضعی و ق اردادی 

 ( عدم وجوب عمل به وعیدج
م ک ل به خ د م لی با ده و او باین عمال باه آن یاا  عمل به وعید ب  خلاف وعده،

أن ال فاا  بال عاد واهاب دون ال فاا  » :ف ماینادمای علاماه   اسات ت ک، مجاز و مخیاّ
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ال عید فه  هعل ح  للم عد علی الیخلف الذی ی عد به لاه و لایس مان  ماأبال عید   و 

ما عقااب أو     له أن یسی فی و له أن یی ک بل ،لصاحب الح  أن یسی فی حقه ال اهب

و لاه أن ییا کهم  ،فله أن یعاقبهم فیسی فی حقه ،العاصین فه  ح  هعله لنفسه علیهم

 (31: 77، 7271)طباطبایی: «  بی ک ح  نفسه

لاازم بناب این حداکل  دلالت آیات خل د، در حد وعید است و چ ن عمل باه وعیاد، 

ت ان س ن شت کفار را در ههنم ابدی پیش بینی ک د  لذا تهدید خداوند باه نمی نیست

 ت ان ناسازگار با اخلاقی ب دن خداوند دانست  نمی عذاب ابدی را

ب  بی ح میی، وعده بهشت از سا ی خادا با ای  اشکالدومین : استثمار .7-8-7

تا ان یا  مای ی خادا رادهبخشاند  ایان وعاکسانی است که غایت الهی را تحق  می

)میاز:  باه حسااب آورد  «اسایلمار» و یا به تعبی  میز ن عی «ی س ک ب گ ایانههوعد»

میز، وعده بهشت از س ی خدا را با پیشانهاد غاذا باه یا  شاخص  (716الف،  7314

کناد و نییجاه گ سنه در مقابل انجام دادن ه  عملی کاه دوسات داریام، مقایساه می

 )همان( کاری اسیلماری و در نییجه ن عی بی ح میی است  گی د که چنینمی

 پاسخ علامه

علامه ب  این باور است که پاداش دادن به اف اد صالح و نیک کار در آخ ت و ساکنی 

گزیدن آنان در بهشت ب ین ملل کیف  اف اد بدکار، تجسم عمل آنها خ اهاد با د بادین 

در دنیا، ص رتی نیک  و زیباا در نفاس او معنا که اعمال و ک دار و رفیارهای نی  انسان 

و نفاس  ،کندکند و در آخ ت نیز همین صفات و اعمال نی  ب وز و ظه ر میایجاد می

ب و پاک از آن ص رت نیک  مینعم خ اهد گ دید و از نعمت های هاوداناه بهشایی، طیّ

 (717: 4، 63: 7، 7271)طباطبایی: ب خ ردار خ اهد شد  

اگا  انساان »کند: بیان می 7س م را میز به نقل از ک رت بی  اشکال:  اغوا .7-8-7

باه نظا      ایامدف ملاحظاه کنایم، شاأن او را کاسایهرا ص فاً در خدمت تحق  ی  ه

کاه     ی  مصان ع الهای آدمی را بسان ی  مخل ق، ]الهی[( رسد که )نظ یه هدفمی

را ب ای او مقدر سااخیه ای در آزمایشگاه خدا ساخیه شده و سازنده اش هدف یا وظیفه

 (790الف،  7314  )میز: «کنداست تلقی می

کند که ادعای بی  این نیست که هادف خادا میز در ت ضیح این اعی ا  اضافه می

اثباات  یعنی در ههت س د و منفعت او و نه منفعت ماسات، از ایان رو، «خ دخ اهانه»

                                                 
1
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  اعی ا  بیا  آن اسات مفید ب دن تحق  هدف ب ای خ د شخص چاره ساز نخ اهد ب د

کند که بایاد که تعیین هدف، اسیعداد گزینش عقلانی شخص را ابزاری ص ف تلقی می

ب ای تحق  بخشیدن به هدفی که خ د شخص در تعیاین آن ساهیم نیسات، باه کاار 

ش د که اگ  خدا ب ای الزام آدمیان به انجام ی  هادف گ فیه ش د  البیه میز یاد آور می

د و آنها را اسیلمار نکند یا ف یب ندهد، م تکب اغ ا و باازی گا فین مسیبدانه عمل نکن

ش د نه آنکاه و بناب این باید گفت که در ملال بی ، به ی  انسان ت هین می ،نشده است

اغ ا ش د  وی در تبیین اینکه چ ا تعیین هدف از سا ی خداوناد با ای ماا تا هین باه 

پ سایم کاه با ای چاه اً وقیی از کسای میاول کند:آید، به دو نکیه اشاره میحساب می

کنیم که وه د او ب ای خا دش اینجا است، به نح  ت هین آمیزی این حکم را اظهار می

و در ثاانی اگا    کنادنیست، و خدا نیز در تعیین هدفی ب ای ما به همین نح  عمل می

آگااه خ اهد آن را محق  ساازیم بایاد باه ط یقای ماا را از آن خدا هدفی دارد که می

خ اهم با هان خ د آن را انجاام کاری هست که می»ب ای ملال باید به ما بگ ید:  ،سازد

کاه آهناگ ایان عباارت  به اعیقاد میز از آنجا  «علت وه د ت  نیز همین است و ،دهی

 (794 -797)همان، رئیس مآبانه است، به آدمی ت هین شده است  

 پاسخ علامه

ن پاسخ پیشین وی با آم زه های ادیان آسامانی پاسخ میز به این اشکال نیز همچ 

 میعار  است، چ ا که در ایان ادیاان دسای راتی اکیاد از سا ی خداوناد رسایده کاه

َبخِلتع بدتلَِدانسات:  نه ف مان الهای( ت ان آنها را از سنخ درخ است )ونمی رم َالقمب  َتبمتمم إنِم

ب ى َذِيَالتنمرت ٍِ إتُِ خ س خنَِو  تِ ِ الْت  (60نحل: ) ...و 

 آزادی انسان

ههت یافین پاسخی به اعی ا  بی ، تع یف صحیح آزادی و تکلیف انساان ضا وری 

رسد اعی ا  ف ق ب  این پیش ف   مبینی است که انسان باه طا ر مطلا  به نظ  می

تا ان از او خا اهش آزاد است و هیا کس ح  ندارد آزادی او را محدود کند  تنهاا می

دهد  در تبیین آزادی باید گفت که آزادی معیار انساانیت  که آزادانه کاری را انجام ک د

همین آزادی است که به انسان اهازه ب گزیادن  و ،و از ل ازم حیات و تکامل انسان است

 :اناددر تع یاف آزادی گفیاهبعضای  (3)ن : سا ره انساان:   دهدراه صحیح و غلط می

و تصامیم گیا ی را آزادی رهایی انسان از ه  گ نه قی دات و تعهدات در مقاام عمال »

بناب این اگ  چه انسان در اثا  علام و اراده، نسابت باه  (436، 7391)ب لین:   «نامندمی
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بلکاه آزادی  ،خ د اخییار تک ینی دارد اما این اخییاار، مطلا  و نامحادود نیسات رفیار

ش د که گااهی ایان ع امال شا ایط خااص محایط و انسان ت سط ع املی محدود می

بناب این انسانها به ط ر مطلا  آزادی را  د کنت که انسان در آن زندگی میای اسهامعه

زی ا م اد از آزادی، مطل  العنان ب دن نیست کاه ها  شاخص ها   ؛دانندنمی ارزشمند

کاری را خ است انجام دهد  لذا انسانها باید حقا ق و آزادی یکادیگ  را با ای اساییفا و 

با ای ملاال هایا کاس حا  نادارد در اما ال   اسیفاده از حق ق خ د محی م بشمارند

شخصی و خص صی دیگ ان بدون اذن صاحبش تص ف کند  و نیز کسی ح  نادارد باا 

سلب آزادی اف اد و اق ام دیگ  آنها را به اسیلمار خ د در آورد و به آنها ض ر بزناد  البیاه 

نگااه در اگ  شخصی عمل خ د را در مقابل اه تی بف وشد و خ د را اهی  غیا  نمایاد آ

لاذا   چ ن عمل خ د را تملیا  باه غیا  نما ده اسات ؛آن عمل ح یت و آزادی ندارد

ت اند ب ای اسییفای حا  خا د و بها ه وری از مالکیات خا د باه اهیا  مال  عمل می

 و در این ص رت این دسی رات به هایا وهاه تا هین باه او محسا ب ،دسی راتی بدهد

ت اند به شخص دیگا ی کاه ملال خا دش، نمی غی  این ص رت کسی اما در ،ش دنمی

یا گ ناه ماالکییی چ ا که ها ؛و آزاد در عمل خ یش است دسی راتی را صادر نماید ح 

ش د  اما نسابت باه بناب این دسی ر دادن به او ن عی ت هین تلقی می د،نسبت به او ندار

ادره از خدای سبحان چط ر؟خداوند میعال از آنجا که مال  ذات انسانها و نیز افعال صا

ایشان است و مالکییش هم مطل  و به تمام معناست لذا هم به مل  تک ینی و هام باه 

بناب این نسبت به آنچاه  ،مل  تش یعی و اعیباری، مال  انسان و افعال صادر از او است

که خدای سبحان به ام  تش یعی و یا نهای تشا یعی و نیاز باه آنچاه کاه باه مشایت 

 (91: 79، 7271)طباطبایی:   نه ح یت و اخییاری ندارد تک ینی از او بخ اهد، هیا گ

زیا ا احکاام الزامای  ؛شا ندنمای احکام و دسی رات الهی ت هین به بشا  محسا ب

و با ای  ،رسادخداوند به س د بش  است و شخص با اه ای احکام الهای باه کماال می

خا د در نظا   آنکه انسان بی اند کمال پیدا کند، باید حدودی را ب ای رشد اسیعدادهای

 آزادی هبگی د  پس پذی ش ی  سلسله قی د انسانی، لازمه تعالی انسان است و باه بهانا

 ت ان آنها را کنار گذاشت  نمی

اما از س ی دیگ  اسالام ح ییای باه بشا  داده »ن یسند: ایشان در های دیگ ی می

د و از ها  و آن آزادی از ه  قید و بنا ،که قابل قیا  با ح یت تمدن عص  حاض  نیست

عب دییی به هز عب دیت ب ای خدای سبحان اسات  گا  اینکاه اسالام بشا  را در بها ه 

گی ی از رزق طیب و مزایای زندگی و در مباحات آزاد گذاشیه، اماا ایان شا   را هام 
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 (771 -779: 2)همان،   «ک ده که در همان طیبات اف ا  و یا تف یط نکنند

بناب این در ف هنگ دینی قلم و آزادی تاا ما ز تحصایل عازت انساانی و کمالاات  

و آزادی به معنای تصمیم گی ی خ اسیه های عقلاانی  ،معن ی ب ای دنیا و آخ ت است

های نفسانی  با  ایان اساا  است، نه ه  گ نه اخییار و اعمال اراده در راسیای خ اهش

شا ند نمی اوند نه تنها ت هین به بش  محس بت ان گفت تکالیف و احکام الزامی خدمی

 باشند  ها میی رشد و تعالی انسانبلکه لازمه

 گ یاد:میاشاکال چهاارم میاز در ت ضایح : آفرینش با انگیزه ضعیف .7-8-7

ممکن است والدین، در ص رتی که باه علال ناشایسایی ف زنادی را باه دنیاا آوردناد، »

ام  ممکن است در م رد خلقت ما باه دسات  و همین ،م تکب کاری غی  اخلاقی ش ند

 (793الف،  7314)میز:   «خدا مط ح ش د

آف یدن ی  م ه د عاقال با ای » که: داندمی هقاعداین میز مبنای اعی ا  ف ق را 

ه  هدفی، غی  از این هدف که آن م ه د در پی تحق  غایات و اهاداف خا دش باشاد 

 )همان(  «کاری اهانت آمیز است

ا ما را ب ای تحق  غایات اخلاقی آف یده باشد، واضح است کاه خادا ماا حال اگ  خد

را ب ای هدف و غاییی غی  از اغ ا  و اهداف خ دمان آف یاده اسات؛ لاذا باا ت هاه باه 

 )همان( ف ق، چنین کاری ت هین آمیز خ اهد ب د  هقاعد

 پاسخ علامه

ح و مف و  گ فیاه رسد آنچه که در تق ی  و نیز در نقد اشکال ف ق مط به نظ  می

در حالی کاه اصالاً  ،«انسان دراخلاقی زیسین ن عی ابزار است»شده است این است که 

چ ا که غایت و هدف خدا از آفا ینش  ؛ش دانسان در اخلاقی زیسین ابزار محس ب نمی

و این غایات  ،بلکه غایت خدا، خ د خداست ،ام ی بی ونی نیست که به خ دش بازگ دد

یعنی آنچاه باه عنا ان هادف  ؛ها به کمالات خ دشان استن انسانعین رسید ،به تبع

 زیا ا در غیا  ایان ؛ها به کماال خا د اساتبالیبع خدا مط ح است عین رسیدن انسان

ص رت فعلش لغ  و بیه ده خ اهد ب د  بناب این خداوند نیز در خلقات و آفا ینش خا د 

زی ا خداوناد  ؛ز ذاتاما غ ضش ذات خ دش است نه ام ی خارج ا ،هدف و غ ضی دارد

هبا ان  از هیا ههت نقص و حاهیی ندارد تا به وسیله غ   خاارهی نقاص خا د را

خ اهاد آثاار و مای و از آنجا که خادا، خا دش را ،مین کندانماید و یا حاهت خ د را ت

بنااب این اخلااقی  (16 -11: 4ب،  7249)طباطباایی:  خ اهد کمال آثار خ د را نیز می

پس تعیین غایت از س ی خادا کااری غیا  محی ماناه  ،زیسین، کمال ب ای انسان است
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 آید  به حساب نمی

 هدف خدا در تقابل با قدرت مطلق او .2-5
و ایان یا  تنااق   ،]الهی[ آن است که خدا قادر مطل  نباشاد لازمه نظ یه هدف

اگ  ب ای ما ممکان باشاد کاه غایات » میز در بیان اسیدلال این اعی ا  میگ ید:  است

و اگ  غایت مزب ر با ای تحقا  طا ح الهای ضا وری  ،مق ر ب ای خ د را محق  نسازیم

اگ  خدا نیازمند کما  ماا باشاد خادا  و ،آنگاه خدا نیازمند کم  ما خ اهد ب د ،باشد

این نییجه باطل را در پای خ اهاد  ]الهی[ هدف بناب این، نظ یه ،قادر مطل  نخ اهد ب د

 (791الف،  7314)میز:   «داشت که خدا قادر مطل  نباشد

 پاسخ علامه

اشکال م رد بحث نگاهی به اخییار انساان و ارتباا   در تحلیل و ب رسی نقد میز ب 

ی آن با اراده و قدرت الهی ض وری است  خداوند هم علات بعیاده و هام علات ق یباه

ش د  علت ق یبه از ههت امکان ذاتای ممکناات پدیده های امکانی محس ب میی همه

و علت بعیده از حیث تناهی سلساله علال واساطه باه آن  ،و نیاز معل ل در بقا به علت

 (491 -499: 4ب،  7249)طباطبایی: است  

ی وی و هم اسیناد به علیی دیگا  هم اسیناد به اراده افعال انسان،»گ ید: علامه می

یعنی علیای فا ق انساان  نه در ع   همدیگ ؛ ف ق انسان دارد، ولی در ط ل همدیگ ،

 ی اراده،واساطهه و انساان فعال را با ،کنادمی ی انساان ارادهفعل انساان را از راه اراده

ی اهزا  علل مادی و ص ری و شا ایط زماانی و اخییار و انیخاب ک ده و با م افقت بقیه

انیخااب  هعلات فا ق انساان با ای ایجااد فعال انساانی، ارادو  ،نمایادمکانی ایجاد می

 کناد؛کند، پس انساان فعال را باا اراده انیخااب میی فعل را در انسان ایجاد میکننده

 -790: 3، 7310)طباطباایی:  «ولی در اراده تحت تأثی  علیی خاارج از خا دش اسات

ساناد الفعال إن لا تادافع باین أو من ال اضح »ن یسد: می ایشان در های دیگ ی( 794

 ةط لیا ةالفاعلی نّإلی الفاعل ال اهب بالذات و الفاعل الذی ه  م ض عه کالانسان مللا، فإ

 (491: 4ب،  7249)طباطبایی: «  ةع ضی لا

لاا »می گ یاد:  «لا اللهإلا م ث  فی ال ه د »علامه طباطبایی در تفسی  اصل فلسفی 

لاا إیجااد إال و ةمن الاسیقلال الاذی ها  ملااک العلیا لا ه  لیس لغی هإم ث  فی ال ه د 

 (21: 4ب،  7249؛ هم : 410: 73، 7271)طباطبایی:  «الاسیقلال النسبی

کند که ق آن نسبت فعل و آثار باه انساان و علات هاا را علامه در ادامه تص یح می

 ةفأصل نساب: »کندمی کند، بلکه نسبت اسیقلالی افعال و آثار را به انسان انکارنمی انکار
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ماا ینکا ه دعا ی الاسایقلال فای الفعال و نّإینک ه القا آن الکا یم و  الفعل الی فاعله لا

خالقیات انساان و ( 417: 73، 7271)طباطباایی:  «الاسیغنا  عن مشییه و اذنه تعاالی

تا ان نقش علیهای واسطه از همله نقش انسان در فعل خ د چنین اسات، حقیقیااً می

ی ند و هم به خ د علت ها نسبت داد  لذا علامه باا اشااره باه نظ یاهآنها را هم به خداو

اشاع ه مبنی ب  انکار اصل علیت و نظام سببیت در ههان، بنیان سسیی نظ یه آناان را 

نماا وقعا ا فیماا وقعا ا إه لا  » گ ید:کند و میخلط علیت ط لی و ع ضی ت صیف می

نما یسیحیل ت ارد العلیین علی شای  إ و ة،و الع ضی ةخلطهم بین العلل الط لی ةمن هه

 (461: 1)همان،  «خ یأحداهما فی ط ل الإذا کانت إذا کانیا فی ع   واحد لا إ

ها از آنجا که ام ر شدنی و افعال ممکان هسایند بناب این کارهای اخییاری ما انسان

بنااب این گی ناد  ی خداوند ق ار مایی قدرت مطلقهمسیند به خداوند ب ده و در حیطه

پندارد باین قاان ن ش د که میرسد که در واقع، اشیباه میز از آنجا ناشی میبه نظ  می

)هبا  روانشاناخیی در  و مجب ر ب دن انساان هاا )هب  فلسفی( ض ورت علی و معل لی

چنان که در تع یاف دیادگاه هب گ ایاناه ضاعیف در  ،ملازمه وه د دارد مقابل اخییار(

بخشاد ساامان میای ی را باه گ ناهخدا ساخیار ق انین علّ»گ ید: باب اخییار انسان می

لاذا علاماه باا انیقااد از  «کنیمکه ما بالض وره آزادانه، تحق  غایت مق ر او را انیخاب می

نظ یه هب انگاران و شگفت انگیز خ اندن نق  علیت در افعاال آدمای، خاسایگاه ایان 

)نسابت معلا ل و علات غیا   و اخییار )نسبت معل ل و علت تامه( دیدگاه را خلط هب 

 (723 -727: 3، 7310)طباطبایی: کند  ذک  می تامه(

بناب این نه تنها صدق و اعیبار اصل علیت با اخییار انسان منافاتی نادارد بلکاه بایاد 

ای کاه در صا رت نقا  علیات در به گ نه ؛گفت که بنیان اخییار ب  اصل علیت است

چ ا که باا ت دیاد  ؛انسان نیز م رد ت دید ق ار خ اهد گ فت افعال آدمی، آزادی و اخییار

یاباد باه واقاع فعال ش د افعالی که از انسان خاص صدور مینمی در اصل علیت روشن

 اوست یا م ب   به فاعل دیگ   

کند، هایا ب  خلاف آنچه میز بیان می «انیخاب بالض وره آزادانه»نییجه آنکه عن ان 

دهیم، چا ن باا می کنیم و انجامزی ا آنچه ما انسانها انیخاب می ؛ای نداردتناق  درونی

و چ ن علت تامه آن محق  شاده اسات پاس فعال  ،دهیم، آزادانه استاراده انجام می

ولی باید ت هه داشات کاه یکای از اهازای تحقا   ،یابدانیخاب شده ض ورتاً تحق  می

از آنهاا   ری کاه یکای دیگا هماانط ،اراده انیخاب کننده اسات علت تامه فعل آزادانه،

فاعلیت خداوند است  لذا یکای از اصا ل  ،فاعلیت خ د انیخاب کننده و نیز در ط ل آن
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و ق اعد هاری و ساری در نظام ههاان، اصال اخییاار و آزادی انساان در اعماال خا د 

است  نظام علیت در ههان طبیعت ب  هب یت و م هبیت تمام مبینی است، اما هماین 

اده و تصمیم انسان را به ص رت یکی از علل هاری در تحقا  افعاال خا د نظام، خ د ار

ب،  7249؛ هما : 733 -734، 7311 )طباطبایی: آن صحه گذاشیه است  پذی فیه و ب 

4 :414)   

ساازد کاه خداوناد در مجم ع مطالبی که گذشت ما را به این نییجه رهنما ن می

ل ما بی ون از فعل او نیست تا با ای چ ا که فع ؛تحق  غاییش به کم  ما احییاج ندارد

 -بلکه تحق  غایت خداوند هاز باا فعال خا د او ،تحق  غاییش به غی  نیاز داشیه باشد

زنادگی »ش د  در این صا رت، ساخن گفاین از نمی محق  -که فعل انسان نیز هست

هاای ارادی در نیز امکان پذی  است، چ ا که با تصا ی ی درسات از فاعال «معنی دارت 

ت ان ب رسی ک د که کدام زنادگی بیشای  در راسایای تحقا  فاعلیت خداوند میط ل 

ای ت ان گفت که زنادگیو بناب این می، کند و کدام زندگی کمی هدف الهی ح کت می

زندگی اسات کاه کمیا  در آن که بیشی  در صدد تحق  هدف الهی است، معنادارت  از 

 کند  این مسی  ح کت می

 بل با ابدیت خداهدف خدا در تقا .5ـ3

کند کاه خادا ف ازماانی و ف امکاانی بیان می ]الهی[ آخ ین اشکال ب  نظ یه هدف

است و م ه د ف ازمانی و ف امکانی هدفمند نیست  میز در ت ضیح این ادعاا باه نقال از 

 گ ید: می 7ای وینگ سینگ 

از  ت ان به یا  قصاد بیا وناینگ نه سخن گفین عبارت است از ف   اینکه می   »

شا د، قابال تشابیه زمان و مکان اشاره ک د که با آنچه درون زماان و مکاان واقاع می

 (791الف،  7314)میز:     « است  این اساسی ت ین ضعف این تشبیه است

انکاار  شاید بی ان در پاسخ به اشکال سینگ ، لزوم تفسی  ابدیت در قالب ف ازمانی را

مان وه د دارد، نه آنکه هیچگاه در زمان وها د کنیم و بیان داریم که خدا هم اره در ز

چ ا که تص ر خادا باه ملاباه م ها دی  ؛کندنداشیه باشد، میز چنین پاسخی را رد می

که هم اره در زمان هست، مشکلات بسیاری را ب ای ابعاد دیگ  خدا بااوری باه ارمغاان 

بی اناد مبادأ  آورد، ب ای ملال، روشن نیست خدایی که هم اره در زمان وها د داردمی

پیدایش زمان و مکان باشد  از ایان رو میاز معیقاد اسات خادایی کاه صا فاً در هماه 

                                                 
1  .
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ها م ه د باشد، آنچنان امییازی که بی اند مبدأ منحص  به ف د معنا باشد را نادارد  زمان

 ت ان گفت: بناب این می

ا خاد (7) راهای روب وسات: یاا ]الهای[ باالق ه باا یا  دو ی هدفط فدار نظ یه»

ت اناد غ ضای داشایه نمای ت اند ف ازمانی و در نییجه مبدأ یکیای معنا باشاد، ولایمی

ت اناد نمای ت اند غ ضی داشیه باشد ولیخدا م ه دی زمانمند است و می (4) یا ،باشد

 (791)همان،  «مبدأ یکیای معنا باشد

ده وارد شا به اعیقاد میز این مهم ت ین اعی اضی است کاه با  نظ یاه هادف]الهی[

ت اناد از آن مصا ن باشاد  بنااب این در تحلیال و نمی است و هیا رواییی از این نظ یه

 ب رسی اعی ا  میز ب  دیدگاه خدا مح ر، به نقد این اشکال نیز خ اهیم پ داخت  

 ی خدامح رانههدف خدا در تقابل با نظ یه 2-1

ههات و تلااش  ]الهای[ میز پس از ط ح اعی اضات مط ح شاده باه نظ یاه هادف

نظ یه هدف]الهی[، فی حاد نفساه، باا دعااوی »ش د که پاسخگ یی به آنها، مدعی می

ه چناد کاه او در ابیادای  )همان( «از خدا مح رانه ناسازگار استاندبنیادین ی  چشم

سازد که اطمینان به درسیی این اعی ا  ندارد و صا فاً آن را باه مقاله خاط  نشان می

 ]الهای[ پایش از پاذی ش معق لیات نظ یاه هادف کناد کاهعن ان مطلبی مط ح می

 (714  )همان، ض وری است به آن پ داخیه ش د

ای باا مساأله ]الهای[ نظ یاه هادف»کناد کاه لیکن در اینجا با اطمینان بیان می

 (791)همان،   «ت اند از آن مص ن بماندنمی روب وست که هیا رواییی از این نظ یه

ش د ما خدا را یگانه منباع معناا بادانیم یعنای یم اوصافی که سبب به اعیقاد میز،

بساطت و نامیناهی ب دن، باا  تغی  ناپذی ی، اوصاف کیفی که عبارتند از ف ا زمانی ب دن،

 اص ل اساسی نظ یه هدف ]الهی[ ناسازگار است  

کند تا ناسازگاری اوصاف کیفی خدا را با اصا ل اساسای ب  این اسا  وی تلاش می

نشان دهد  بدین منظ ر میز به ط ر کلی سه اشکال مهم را مطا ح  ]الهی[ نظ یه هدف

 کند: می

 الف( تقابل تغییر ناپذیری و فرازمانی بودن خدا با هدفمندی او

ت اناد چگ نه ی  م ه د تغیی  ناپاذی  ف ازماانی می»اولین اشکال میز آن است که 

اسات  وی با ای اثباات به اعیقاد وی، هدفداری ملازم با تغیی  پذی ی « هدفمند باشد؟

 دارد: مدعای خ د چندین دلیل مخیلف بیان می

ت اند باه یا  فعالیات هدفمناد دسات نمی اول آنکه م ه د تغیی  ناپذی  ف ازمانی
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زی ا فعالییها ن عی رخدادند و رخدادها نیز میضمن تغیی  و گذر زمانند  دلیال دوم  بزند؛

انسان ها از س ی خادا، مبینای با  نا عی  به این ام  اشاره دارد که انیخاب غاییی ب ای

تعم  و سنجش است و تعم  نیز رخدادی زمانی است کاه میضامن وقا ع تحا ل در 

گزیناد، خداوند است  و حیی اگ  مدعی ش یم که خدا غاییی را بدون تعم  قبلی ب می

باز هم ص ف انیخاب ک دن، کاری زمان ب  و میضمن تحق  ام ی هدید در خدا اسات  

و   ی ی  ط ح، نیازمناد زماان اساتکند که آف ینش ههان ب  پایهم بیان میدلیل س 

معم لاً معیقدند که خدا ماا  ]الهی[ ی هدفس انجام دلیل چهارم آنکه ط فداران نظ یه

سازد و در خص ص تحق  بخشیدن یا نبخشیدن به آن غایات را به غایت خ د، آگاه می

عالییها زمان با  با ده و در نییجاه میضامن دهد و تمام این م ارد و فواکنش نشان می

 (719 -711)همان،  تغیی  در خداوند است 

 ب( تقابل بساطت خدا با غایات و افعال متعدد او

ت اند غایات میعدد داشایه نمی ای اد دیگ  میز آن است که ی  م ه د مطلقاً بسیط

زندگی حی اناات بی اناد ی ضد شه دی که ب ای پ هیز از این لازمه »   باشد، حال آنکه 

بایسات ی زندگی انسانها معنادار باشد، ط فادار نظ یاه هادف]الهی[ میبه همان اندازه

معیقد باشد که باید با ای انساانها غااییی میفااوت و ب تا  از غایات حی اناات در نظا  

و بنااب این خداوناد غااییی را با ای انساان و غااییی را با ای  (719  )هماان، «   گی یم

خداوناد و نفای بسااطت  و این ام  مسیلزم وها د اهازا  در ،گی دمی ت در نظ حی انا

ظااه اً انجاام »    به اعیقاد میز، همین اشکال ب  افعال خداوناد نیاز وارد اسات:   اوست

زناد و دشا ار اسات به بساطت مطل  خادا لطماه می ]از س ی خدا[ بیش از ی  فعل

 ی هادفت اناد مبناای ب داشات نظ یاهمیبفهمیم که چگ نه ی  عمل واحاد بازر  

   )همان(«از فعل خدا باشد ]الهی[

 ج( تقابل نامحدود بودن خداوند با هدفمندی او

 دارد کاه م ها دی نامحادودبیاان مای ی هدف]الهی[آخ ین اشکال میز ب  نظ یه

را  7ت اند ه ییی هدفمند داشیه باشد  وی در تایید ادعای خ د، عبااراتی از ن زیا نمی

وه د داشین به نح  خاصی، که هم اه با نفی نحا ه هاای دیگا  هسایی »کند: نقل می

ت اناد ای نمایرسد کاه هایا واژهاست، مسیلزم محدود ب دن است  بناب این به نظ  می

تا ان هایا واژه بشا ی را باه درسایی با  آن ی  شی  نامحدود را ت صیف کند و نمی

                                                 
1
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تا ان به اعیقاد میز، اسیدلال مشاابهی را می( 719الف،  7314)میز: «  شی  اطلاق ک د

خلاصه اشاکال خا د را اینگ ناه  ،نیز ت تیب داد  میز در پایان درباره نظ یه هدف]الهی[

 کند: بیان می

و اگا  خادا  (4ی )م حله در واقع، خدایی با اوصاف کیفی نی اند هدفمند باشد اگ »

 (7ی )م حلاه یفای داشایه باشادبایاد اوصااف کب ای آن که یگانه منشأ معنا باشد می

ه ت انیم در زندگی خ د از ط ی  تحق  بخشیدن به هدفی کاش د که ما نمینییجه می

 (711  )همان، «به معنا دست یابیمخدا ب ای ما مق ر داشیه، 

 پاسخ علامه

هاای میاز را بایاد هداگاناه ارزیاابی در ب رسی و نقد این م حله، ه  ی  از اشاکال

 کنیم: 

 بل تغییر ناپذیری و فرازمانی بودن خدا با هدفمندی اوتقا الف(

میز در این اشکال مادعی شاده کاه انیخااب و لا ازم آن، یعنای فعالیات، تعما ، 

سنجش و آف ینش ههان ب  اسا  ی  ط ح و آگاه ک دن، همه افعالی هسیند کاه باه 

ی آن تغییا  ماهو از آنجا که این افعال زمان ب  و تغیی  پذی ند، لاز ،دهیمخدا نسبت می

در خداوند است، اما او ب ای دلایل خ د، ب هانی اقامه نک ده است  ممکان اسات کسای 

ادعا کند که ه چند ممکن است افعال خدا تغیی  پذی  باشند، اما لازم نیست کاه علات 

رسد که میاز با ای اثباات نیز میغی  و سیال باشد  بناب این به نظ  می -ایعنی خد -آنها

به عبارت دیگ  وقیای   «علت ه  میغی ی، میغی  است» باید ثابت کند کهمدعای خ د، 

حاال باا فا    «علت ه  میغیا ی، میغیا  اسات»اشکال میز وارد است که ادعا ش د: 

اثبات این مطلب باید گفت که ه  چند خداوند با خل  ههان و انسان به منظا ر غایات 

و هدفی مشخص به فعالییی هدفمند دسات زده اسات اماا ایان گفیاه باه معناای آن 

 نیست که در ذات خداوند تغیی ی رخ داده است  

یاد ت هاه ی  اصل درست و صادق است  اماا با «المیغی  میغی  ةعل» اصل فلسفی

باه دیگا    ش د که اعیبار و قلم و آن ح کت های ع ضی و غیا  ذاتای را شاامل اسات

در ما رد  «خ اهادمعلا ل میغیا ، علیای میغیا  می»شا د: سخن، این کاه گفیاه می

م ه داتی صادق است که حدوث و تغی  زایاد با  ذات آنهاسات، و از بیا ون بادانها راه 

یکای  است که علات بایاد دو کاار را انجاام دهاد:یابد  در م رد این گ نه م ه دات می

و دوم ایجاد دگ گ نی و ح کت در آن  مللاً ب ای ح کت دادن یا   ی ،ش آف یدن خ د

سنگ، اه م نیز باید مقداری ح کت کند  بناب این علت ح کت های عارضی با  اهساام 
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  ی این سخن آن است که علت هسم میح ک باید میحا ک باشادو لازمه ،میغی  است

ت اناد اما  نمای هاای ع ضایآید که چ ا علات ح کتاینجا این ساال پیش می اما در

نحا  وها د  ةالح کا نّإ»ف ماید: و میغی  باشد؟علامه میثابیی باشد بلکه باید میح ک 

 (11: 4ب،  7249)طباطبایی:  «لی الفعل تدریجاإ ةیخ ج به الشی  من الق 

ی ی معل ل، ام  ثاابیی باشاد، نییجاههحاصل آن که: اگ  علت مباش  و بدون واسط

و ثبات در ب اب  ح کت است، بناب این، معل ل چنین علیای   آن نیز ام  ثابیی خ اهد ب د

علت ح کات بایاد خا دش میحا ک »ه گز میح ک نخ اهد ب د  در نییجه باید گفت: 

واهب است که فاعل ق یب ح کت، اما ی باشاد »و این همان بیان علامه است: « باشد

زی ا اگ  ام ی باشد که از نظ  ذات ثابات اسات و تغیا  و  ؛ه ذاتاً میغی  و میجدد استک

ش د ام ی خ اهد ب د که فی نفسه ثابت است، پس باه سیلان ندارد آنچه از او صادر می

خاط  ثابت ب دن علت و عدم تغی  در آن، هزئای از ح کات باه سا ی هاز  دیگا  آن 

خلااف فا    ،و ایان ،ح کت، ح کت نخ اهد ب د میغی  و میح ل نگ دیده و در نییجه

ش د کاه بناب این ح کت زمانی محق  می (711 -719الف،  7249)طباطبایی: «  است

اهزای ف ضی آن در ط ل زمان م ه د ش ند نه ه  زمان  لذا باید در علت تامه ح کات 

 ام  سیال وه د داشیه باشد  علامه معیقد اسات کاه علات ایان اعا ا  میغیا  هماان

)طباطباایی: ای است کاه در م ضا ع ایان اعا ا  منطباع اسات  طبایع و ص ر ن عیه

 (707: 4ب،  7249

]طباایع و صا ر  بناب این باید به ح کت در ه ه  قائال شاده و ح کات در ها ه 

 (704  )همان،   دانستاع اهای را علت ح کت ن عیه[

ییشاان عاین سایال علامه معیقد است م ه داتی که ذاتا سیال و میغی  با ده و ه 

یعنی آف یاده شادن آنهاا  ؛ب دنشان است نیاز آنها به علت، نیازی است بسیط نه م کب

چا ا  ؛و ب ای علت، خل  آنها عین ح کت دادن باه آنهاسات ،عین سیال شدن آنهاست

نّ الیجدد و الیغیا  أب»ف مایند که می که ب دنشان عین ه یان و تح ک است، لذا علامه

لای علاة إیح ک بج ه ه، فیک ن الیجدد ذاتیاً لاه، فیصاح اسایناده لی ه ه  مإینیهی 

 (711الاف،  7249)طباطباایی:   «نّ ایجاد ذاته عاین ایجااد تجاددهأل ؛ت هد ذاته ةثابی

و به تعبی  فلسافی ح کات  -بناب این همانط ر که علامه معیقد است ح کت های ذاتی

 تنها به علت هسیی بخش و نه مح ک نیاز دارند   -ه ه ی

و زمان هم ازح کات  ،پس همانط ر که گذشت ح کت در ذات و ه ه  هسم است

  )طباطباایی: «ةار میصل غی  قار عاار  للح کادنه مقأماهییه]الج ه [ »آید  می پدید
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 (771: 4ب،  7249

و بنااب  ح کات  ،د ماده اساتباید ض ورتاً پذی فت که اولاً زمان یکی از ابعا بناب این

ه ه ی، زمان م ل د خ د عالم است و از ح کت ذات وه دی خ د عاالم ماادی پدیاد 

 ت ان گفت که ثانیاً: صافت خلا می با این ت ضیح (721: 1، 7310)طباطبایی:  آید می

یعنای عقال باین ذات  ؛از همله صفات فعلیه و زائد ب  ذات خداوناد اسات )و خالقیت(

 کند  قاتش با ت هه به ن عی رابطه وه دی این صفت را انیزاع میالهی و مخل 

ی حائز اهمیت این است که پدیده های مادی دارای حادود و قیا د زماانی و نکیه

 و خدای میعاال در که بین آنهاای این حدود و قی د، در اضافه و رابطه و ،مکانی هسیند

عال میعل  به آنها هم به یا  معنای، و در نییجه اف ،گذاردش د تأثی  مینظ  گ فیه می

 (203 -207، 7313)مصباح یزدی:  گ دد می مقید به زمان و مکان

اهزای ف ضی طبیعت سیال نسبت به علت ف ازمانی م ه دناد گا  چاه ها  هاز  

ی این اهزا  نسبت به علات ف ازماانی اما همه ،بعدی نسبت به هز  قبلی محدود است

 آید   ل از علت تامه لازم نمیفقط م ه دند، لذا انفکاک معل

اماا نسابت باه علام ف ازماانی و  ،زمانی است وه د معل م زمانی نسبت به خ دش،

نسبت به خ د م ه د ف ازمانی، زمانی نیست به عبارت دیگا ، اما ر سایال نسابت باه 

  ت ان آنها را سیال دانستنمی م ه دات ف ازمانی و ثابت فقط م ه دند و

 شا د زماانی و تغییا  پاذی  باشاند، لاازمی که از خادا صاادر میبناب این اگ  افعال

به بیان دیگ ، بین ایجااد ح کات و باین   آید که خدا هم مانند فعلش میغی  باشدنمی

ولای در  ،در ایجاد ح کت، مح ک باید خ د میحا ک باشاد ؛ایجاد میح ک، ف ق است

)سالیمانی  کاه ح کات ذاتای آن اسات  ،شا دایجاد میح ک، ذات میح ک ایجاد می

ت اند به فعالیات هدفمناد بناب این م ه د تغیی  ناپذی  می (734 -737، 7314امی ی: 

 دست بزند  

 تقابل بساطت خدا با غایات و افعال متعدد او ب(

در نقد این اشکال میاز، ابیادا باه ب رسای تعاار  تعادد افعاال باا بسااطت خادا 

ه اشکال تعدد غایات نیز پاسخ خ اهیم داد  ایان ساخن میاز پ دازیم و در پ ت  آن بمی

شا د، ساخنی که نسبت اعمال و افعال میعدد به خداوند سبب نفی بسااطت در او می

درست است و به همین منظ ر قاعده مع وفی در فلسفه اسالامی باه اثباات ایان اصال 

«  شا دنمای ادرصا احاداز واحاد هاز و؛ ال احد لایصدر عنه الاا ال احاد» :پ دازد کهمی

مقص د از واحد در این قاعده ام  بسیط و یکیایی است که در ذات آن ههت ت کیبای و 
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رود کاه دارای در اینجا در ب اب  کلی ی به کار مای« واحد»کل ت ساز وه د ندارد  پس 

کاه باه یا  ههات واحاد بازگشات ندارناد  ای به گ نه ؛باشداهزا  یا اف اد میباین می

 (41 -49: 4ب،  7249)طباطبایی: 

در او راه  چ ن واهب تعالی واحد و از ه  ههت، بسیط است و هیا نحا ه کل تای و

 ت انادباشد لذا تنها ی  وه د واحد از او میی کمالات وه دی را دارا میهمه نداشیه و

از آنجا که میان علت و معل ل سنخیت ب ق ار است وها د صاادر شاده از  و  صادر ش د

و از ها  ههات  ،هاای وها دی ممکان اساتی کمالیط و واهد همهواهب تعالی، بس

 )صاادر اول( اولین مخل ق خادا بالفعل و منزه از ه  ق ه و اسیعدادی است  از این رو در

ایان م ها د، کامال تا ین م ها د عاالم   ی کمالات ح  تعالی ظه ر یافیه اساتهمه

اماا در  ،ت  اساتو بسایط ت تا  و کامالامکان است و در میان ممکنات، از همه ش یف

از این رو صاادر اول،   عین حال نسبت به واهب تعالی، عین نیاز و فق  و وابسیگی است

ی شدت وه دی، ت أم با نقصان ذاتی و محدودیت امکانی است  محدودییی کاه با همه

ی وها دی ی معل ل ب دن و مخل ق ب دن اوست  این محادودیت امکاانی م تباهلازمه

و نیاز مسایلزم ماهیات  ،دهدمی را مشخص ساخیه و به آن تعین در اول()صا عقل اول

و لذا ه  م ه د محدودی دارای ماهیات  ،زی ا ماهیت، حد وه د است ؛باشدمی امکانی

باشد  از ط ف دیگ  او ذات خ د و نیز ذات واهب تعالی را باه علام حضا ری تعقال می

و باه خااط  هماین ههاات  ،آیادو در نییجه در عقل ههات میعدد پدید مای ،کندمی

لذا صاادر اول چا ن شا یف  ،میعدد، ممکن است علت صدور بیش از ی  معل ل باشد

ت ین و ساب  ت ین م ه د امکانی است علت ب ای م ه دات مادون و واساطه در ایجااد 

ی ی هماهباشد  اما این ههات، آن اندازه زیاد نیست کاه ایجااد بادون واساطهآنها می

از ایان رو، لاازم  ،ن عالم عقل را با همه کل ت و تنا عش، ممکان ساازدم ه دات مادو

هاا و است عقلهای میعددی می تب با  هام ایجااد شا ند تاا حادی کاه شامار ههت

 کند  های آن با کل ت عالم پس از عقل ب اب ی حیلیت

ی بالاست شدیدت  و شا یف تا  از عقال پاس از خا د، و علات عقلی که در م تبه

چ ن امکان ذاتی عقل ب ای ب ه د آمدنش کافی اسات  آخا ین  ؛باشدمی فاعلی تام آن

باشاد کاه باه ی عق ل، علت فاعلی ب ای عالم پس از عاالم عقال میعقل از این سلسله

ش د  از آنجا که ه  ی  از ایان وها دات، می ی حکمای مشا ، عقل فعال نامیدهعقیده

ما  سابب کلا ت ع ضای در عاالم نسبت به م ه دات بالات  ضعف وه دی دارند این ا

ی ش د و سپس سلسله عق ل ط لی به عق ل ع ضی، یعنی عق لی کاه رابطاهوه د می
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رسد  ه  ی  از عق ل ع ضای در ازای یا  علیت و معل لیت میانشان ب ق ار نیست، می

پ وراند و تدبی  ام رش را در دست دارد  در واقاع هماین ن ع مادی ب دن، آن ن ع را می

آورند و نظام حاکم ب  ها  نا ع ی، ان اع م ه د در عالم طبیعت را ب ه د میعق ل ع ض

 دهند  را سامان می

منافااتی باا  و کل ت عالم وها د، ،بناب این کل نظام هسیی واحد و مخل ق خداست

 (479 -471الف،  7249؛ هم : 464: 4ب،  7249)طباطبایی: بساطت خداوند ندارد  

گ دد  فعل خادا از غایات نیز روشن می «تعدد غایات» از مطالب ف ق پاسخ اشکال

یعنی چنین نیست که خدا ابیدا م ه دی را خلا  کناد و ساپس  ؛فعل منفصل نیست

آنجا که خدا هیا نقصی ندارد و با خلقاش دنباال  بلکه از ،ب ای او غاییی را معین سازد

ام غایااتی کاه بناب این تما ،رفع نقصی از خ د نیست بناب این فعل و غاییش واحد است

ش ند، وه دهایی هسیند کاه در ظا ف خ دشاان بی ون از ذات خدا در نظ  گ فیه می

 (90 -16: 4ب،  7249)طباطبایی:  ش ند و در ارتبا  با خدا هیا کل تی نداند محق  می

بناب این ه اب علامه به این س ال که وه د بسیط چگ ناه خلا  و فعلای را انجاام 

دلیل بساطت خداوند، آن مقام رب بی مسایقیماً یا  خلا  و این است که به  دهد؟می

کناد، افعاال آن صادر اول با ق ه و فاعلییی که از خداوند اخذ می دهد،فعلی را انجام می

کناد تاا باه عاالم طبیعات سلسله این علت ها ادامه پیادا می ، ودهددیگ ی انجام می

باه واهاب ال ها د وابسایه  ش همیشهامنیهی ش د، عالم طبیعت به دلیل ذات امکانی

 ش د  میاست، اما افعال و رویدادهای آن از ط ی  علل میعدد به خداوند منیهی 

 تقابل هدفداری خدا با نامحدود بودن او ج(

علت فاعلی و علت غایی در خدا یکای اسات و هادف خادا، ذات مقاد  خا دش 

 (11)همان، باشد  می

اوست اما به ایان معناا نیسات کاه  در م رد خداوند میعال گ چه فعل خدا مطل ب

زیا ا خداوناد کامال  ؛آیادی فعل حاصال میخداوند کمالی را فاقد است که به واسطه

بلکه فعل از آن رو مطل ب است کاه خداوناد،  ،مطل  است و هیا کمالی را فاقد نیست

ی گیا د و م هاب افاضاهحب به ذات خ د دارد و این حب، بالیبع به آثارش تعلا  می

ذاتاً و فعلاً فه  کامال فای نفساه  ةمج دا عن الماد ]الفاعل[ و ان کان»ش د  ر میآن آثا

 (11)همان،  «ةذاته الیام ةغی  مسیکمل بغاییه الیی هی فی الحقیق

علات غاایی  حاصل آنکه افعال خداوند، اخییاری هسیند و مانند ه  فعل اخییااری،

ون از ذات اوسات خداوناد دارند و ب خلاف فاعل های انساانی کاه غایات و هادف بیا 
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بالاصاله هدفی بی ون از ذات ندارد و در م رد خدای سبحان غایت افعاال هما اره خا د 

یعنی خداوناد حاب باه ذات و کمالاات  ؛باشدذات الهی است، از آن ههت که فاعل می

ذاتی خ د دارد، و این حب به ذات مسایلزم حاب باه آثاار ذات و افعاال صاادر از ذات 

و از این روسات کاه آن  ،تبع به ل ازم ذاتش یعنی افعالش محبت دارده پس ب ،باشدمی

یابد  پس اگ  پ سیده ش د: غایات خداوناد در افعاالش چیسات و افعال از او صدور می

چ ا خداوند خلای  را آف ید، پاساخ آن اسات کاه چا ن خادا خا دش را ذاتااً دوسات 

عین ذات خداوناد  «حب به ذات» و چ ن ،تبع دوست دارده آثار ذاتش را نیز ب ،داردمی

 (16)همان، است، در م رد خدای سبحان علت فاعلی و علت غایی یکی خ اهد ب د  

بناب این اسیدلال میز، در نفی هدفمندی خدا تنها به عنا ان اسایدلال ناافی هادف 

کاه  -بالاصاله و بی ون از ذات قابل قب ل است که البیه خدا گ ایان نیز چناین هادفی را

ت اناد گی ند  اما خادا مینمی ب ای خدا در نظ  -اوند میعال منزه از آن استساحت خد

هدفی بی ون از ذات به ص رت تبعی داشیه باشد کاه ایان هادف چیازی هاز فعال او 

چا ا  ؛بازگشیش هم به خدا نیست  اسیدلال میز نافی این نا ع اهاداف نیسات نیست و

ازگار نیسایند بلکاه نبا د آنهاا باا که این ن ع اهداف نه تنها با صفات کیفای خادا ناسا

ت اناد حکمت او ناسازگار است  بناب این خداوناد میعاال باا داشاین اوصااف کیفای می

 هدفمند باشد  

 گیرینتیجه

باشاد  خداوناد غنای از منظ  علامه خداوند در آف ینش ههان و انسان هدفمند می

و از سا ی دیگا   ،بالذات است لذا هدفی هز ذات نادارد و هادف او هماان ذات اسات

پاس خلقات ههاان و انساان عباث و  ،خداوند، حکیم مطل  است و فعل او ح  است

باشد  از منظ  علامه، معنای زندگی انسان از راه تحق  بخشایدن غ   نمیبیه ده و بی

گا دد  بنااب این چناین به هدفی که خداوند ب ای انسان مق ر ک ده اسات حاصال مای

ن خ د باید به کشف آن هدف میعالی خلقت همات که انسا ،هدفی کشف ک دنی است

نه اینکه به هعل معنایی در زندگی دست یازد و به دنبال آن ح کات نمایاد  از  ،گمارد

نظ  علامه بهی ین معنا ب ای زندگی، دین داری و خداباوری است که باا ایماان و انجاام 

 ت ان به آن دست یافت  اعمال صالح و شایسیه می

ا و طا ق مخیلفای تبیاین ههای دینای باه شای هنسان در آم زههدف از آف ینش ا

گ دیده است که مهمی ین هدف خداوند میعال از آف ینش انساان خلافات و هانشاینی 
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و منشاأ  ،یعنی انسان مسیجمع همیع صفات همال و هلال الهای گا دد ؛خداوند است

هاا همچا ن راهخلافت انسان نهادینه شدن علم به اسما  در نهاد انسان اسات و دیگا  

اناد کاه در عبادت و بندگی، آزمایش، رحمت، معاد و ع د به س ی خدا اهداف می ساط

هاای های نامب ده در حقیقت تعیین شای هایم که شی هبندی به این نییجه رسیدههمع

ت اناد چنادین هادف در طا ل یکادیگ  که ی  عمال مای میفاوت نیست بلکه از آنجا

بیان شاده با ای آفا ینش انساان نیاز اهادافی در طا ل  داشیه باشد لذا تمامی اهداف

ی کمال و ق ب الهای اسات و اهاداف یکدیگ ند و هدف نهایی رسیدن به آخ ین م تبه

هدف نهایی یا امیحان و آزماایش بشا  اسات  می سط م اردی همچ ن تحق  عبادت و

ماه شا ند  بنااب این های ب ای رسیدن به آن مقام عالی محس ب مایکه همگی وسیله

اند و در تحلیل نهایی راهای ش د، دارای ی  حقیقتغایاتی که از خلقت بش  عن ان می

-واحد است با منازل میعدد ب ای وص ل به ی  هدف نهایی که همان کمال مطل  مای

که خلافت مفه می مشاک  و دارای م اتاب مخیلاف اسات  باشد  به بیان بهی  از آنجا

ی بالاات ی از ت انناد انساان را باه م تباهشده میهای یاد ت ان گفت که مجم ع راهمی

خلافت ب سانند  مسی  کمالی که علامه ب ای زندگی انسان ت سیم نم ده است در تماام 

هایی کاه آنات و لحظات زندگی او عجین گ دیده است  لذا اینگ نه نیست که این شی ه

باه ایفاای نقاش  آلبیان گ دید، تنها در ایصال و رسااندن انساان باه مطلا ب و ایاده

بلکه انساان پاس از  ،بپ دازند و خ د تأثی  بسزایی در معناداری زندگی او نداشیه باشند

آنکه کمال خ د را تشخیص داد و خ د را در مسی  کمال باه سا ی حقیقات اصایل و 

ب ت  ق ار داد، در حقیقت در تمام لحظاتی که خ د را در مسی  کماال قا ار داده اسات، 

ای کاملااً هدفمناد و مطلا ب  دن زنادگی را لماس نما ده و از زنادگیکاملاً معنادار ب

ای س شاار از آراماش و آساایش، اطمیناان، ی آن زندگیب خ ردار خ اهد ب د  و نییجه

ت کل و دوری از یاأ ، ناامیادی، پا چی و اضاط اب خ اهاد با د  باا پاساخ دادن باه 

 ان گفت که بهیا ین نظ یاه تاعی اضات و اشکالات کلامی وارد ب  نظ یه هدف الهی می

الهای اسات کاه علاماه ط فادار آن  ی هادفههت معنادادن به زندگی انساان نظ یاه

 باشد می

  



 

 

888 

 

 

   
جم

 پن
ت و

یس
ل ب

سا
 ،

ت
هف
 و 

 د
ه ن
مار

ش
 

  

 فهرست منابع
 
قررن     .1

 کنیم

اعظام پ یاا، در: معناای  ه، ت هما«در بی معنایی معنا هست» ،7316 ت نس، اسییس، والی    4

-761قم، پژوهشگاه عل م و ف هناگ اسالامی،  دوم، زندگی، همعی از ن یسندگان و می همان،

471    

 ،تها ان اول، محمادعلی م حاد، ه، ت هماآزادی رهبها چهار مقالهه در ،7391 ب لین، آن ایا،   3

  ش کت سهامی انیشارات خ ارزمی

ماسساه تادوین و نشا   ،تها ان هشیم، ،فلسفه و هدف زندگی ،7311 هعف ی، محمدتقی،   2

  آثار علامه هعف ی

)حیاات حقیقای انساان  71، ج تفسیر موضوعی قرآن کریم، 7319 آملی، عبدالله،ه ادی    1

  م کز نش  اس ا  ،قم س م، در ق آن(،

  ، ته ان، ش کت انیشارات علمی و ف هنگیمرصاد العباد ،7319 رازی، نجم الدین،    9

  ، بی وت، دارالمع فه7، ج الکشاف بی تا، زمخش ی، اب القاسم هارالله محم د بن عم ،    1

-37نقد و نظ ، سال هشیم، شاماره  ،خدا و معنای زندگی، 7314 سلیمانی امی ی، عسک ی،   1

34 ،61- 722  

قام، پانجم، ، 40تاا  7، ج المیزان فی تفسیر القرآن ،7271 طباطبایی، سید محمد حسین،   6

  دفی  انیشارات اسلامی

محماد بااق  ، ت همه سید 71 ،79 ،74، جالمیزان فی تفسیر القرآن ،7312 ، -------  70

  قم، دفی  انیشارات اسلامی پنجم، م س ی همدانی،

، باا مقدماه و پااورقی م تضای 1، ج اصول فلسفه و روش رئالیسم ،7310 ، -------  77

  مطه ی، قم، ماسسه مطب عاتی دارالعلم

، تحقیاا  و تعلیا : شاایخ عباساعلی زارعاای 4، ج ةالحکمهه ةنهایه ،ب 7249 ، -------  74

  انیشارات اسلامیقم، دفی   اول، سبزواری،

، ت هماه و تعلیقاات: صاادق لاریجاانی باه انسان از آغاز تها اناها  ،7311 ، -------  73

  قم، ب سیان کیاباول، ک شش: سید هادی خس وشاهی، 

بیسات  ، تحقی  و تعلی : عباسعلی زارعی سبزواری،ةالحکم ةبدای الف، 7249 ، -------  72

 ََ قم، دفی  انیشارات اسلامی ،و دوم

 نیصادرالد ،الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةتعلیقه بر ، 7391 ، -------  71

  قم، مکیبة مصطف ی م،یمحمد بن اب اه ،ی ازیش

  ، سیزدهم، قم، دفی  انیشارات اسلامیشیعه در اسلا  ،7311 ، -------  79



 

 

888 

 

ی/ 
بای
اط
طب
ه 
لام
ه ع
گا
ر ن
ی د

دگ
 زن
ف
هد
 و 
عنا
ز م
ی ا

لام
ع ک

دفا
 و 
ن
بی
ت

 
ی

زد
ی ی

گر
س

 ع
لی

ع
- 

یی
رزا

می
ود 

سع
م

 
   

 هم،، کیااب مااه دیان، ساال چهاارد«معنای زندگی» ،7360تیا   علیزمانی، امی عبا ،  71

    71 -74 ،791 شماره

، ناماه حکمات، ساال پانجم، «معنای معنای زندگی»، 7319بهار و تابسیان  ، -------  71

    16 -16، 7شماره 

تها ان، دارالکیاب دوم، هلاد در یا  هلاد(،  )دو 4 ، جالکبیر التفسیر بی تا، رازی، فخ   76

  العلمیه

زنهدگی در شهعر و  : معناینقش مقصود، 7311منش، مسع د، پاییز و زمسایان دف یا  40

    11 -19، 22و23، نقد و نظ ، سال یازدهم، شماره ی حافظاندیشه

 ه، ت هما«معنای زنهدگی هبار آثار جدید در» ب، 7314 میز، تدئ  ، بهار و تابسایان  47

  373 -499، 30-46محسن ه ادی، نقد و نظ ، سال هشیم، شماره 

می تواند سرچشمه معنهای  آیا هدف خداوند»الف،  7314بهار و تابسیان  ، -------  44

-726، 30-46نقد و نظ ، ساال هشایم، شاماره  ، ت همه محمد سعیدی مه ،«؟زندگی باشد

713  

ته ان، شا کت چااو و  پنجم، ،4، ج آموزش فلسفه ،7313 مصباح یزدی، محمد تقی،  43

  نش  بین الملل

  ته ان، صدرا پنجم، ،1، ج ماموعه آثار، 7314 مطه ی، م تضی،  42

  قم، صدرا یازدهم، ، ته ان،7، ج ماموعه آثار ،7317 ، -------  41

هر که  خهود بایهد بهه زنهدگی خهویش معنها » ،7310ملکیان، مصطفی، بهمن   49

   41-71 ،43 شماره ، بازتاب اندیشه،«ببخشد

27. Metz, Thaddeus, 2007, "The Meaning of life", Stanford 
Encyclopedia of PhilosoPhy. 


